
وقتى آدم از دوره  ي پيش دبستانى به دوره ى ابتدايى 
مى رود، تغييرات بزرگى در زندگى اش رخ مى دهد. هر 
وقت هم از دبستان به دوره ى راهنمايى برود، همين طور 
است. كشورها هم مثل آدم ها در دوره هايى، تغيير مى كنند. 

ايران در دوره ى «اميركبير» تغييرات زيادى كرد. 
اميركبير، لقب شخصى بود به  نام « محمّد تقى فراهانى» 
او  آمد.  دنيا  به  فراهان  در  پيش  سال   200 حدود  كه 

فرزند آشپزِ دربار قاجار بود. 
امّا امير كبير در حدّ يك شاگرد آشپز باقى نماند . آن 
قدر كوشيد تا نويسنده و منشى آقاي صدر اعظم شد. بعد 
از آن هم، خودش به مقام صدراعظمي ناصرالدين شاه 
اعظم»  «اتابك  و  «امير كبير»  لقب  او  به  رسيد. شاه هم 

داد.
اميركبير كمتر از چهار سال صدراعظم ناصر الدّين شاه 
بود؛ ولى باعث شد ايران به اندازه ى چهل سال جلو برود. 
منتشر  نام   به   را  ايران   روزنامه ي  اوّلين  او 
را  «دارالفنون»  يعني  پيشرفته،  مدرسه  ي  اوّلين  كرد. 
هم اميركبير تأسيس كرد. او «ارتش» يا همان قشون 
اين كه  مجهّز كرد. جالب تر  و  مرتبّ  را  ايران  نظامى 
او براى اوّلين بار، تزريق واكسن را در ايران اجبارى 
كرد . در آن زمان به تزريق واكسن آبله، «آبله كوبى» 

مى گفتند. 

ماجراهای تاريخی

شاه ، اميركبير را دوست  داشت. و لى انسان كم اراده اى 
بود. بنابراين، دشمنان او را فريب دادند و ناصر الدّين شاه 

دستور داد امير را به قتل برسانند.
امير كبير چهل و پنج ساله بود كه در زمستانى سرد، در 
بعد، همسرش  ماه  قتل رسيد. چند  به  فين كاشان  حمّام 
كه خواهر شاه بود، جسد اميركبير را به شهر كربلا برد و 

نزديك بارگاه نورانى امام حسين (ع) به خاك سپرد. 

علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده
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يك مرد و يك عالمه كار
امير كبير چهل و چهار- پنج سال دارد. هميشه كلاه بلند و زيبايي به سر مى كند. 
سفيران و فرستادگان كشورهاى روس و انگليس فقط از امير حساب مى برند. آن ها 
براى ملاقات با امير، بايد از قبل وقت بگيرند. آن ها هيچ وقت نتوانسته اند امير را 

فريب دهند. سفيران حقّه باز، از اميركبير خوششان نمى آيد.
امير دستور داده است كه همه به بچّه هايشان واكسن آبله بزنند. اگر كسى اين كار 
را نكند و فرزندش از بيمارى آبله بميرد، بايد پنج تومان به دولت جريمه بدهد. پنج 
تومان خيلي زياد است . امّا بعضي ها از آبله كوبى مى ترسند و بچّه هايشان را  در آب 
انبار، مخفي مى كنند . خيلى از اين كودكان، بر اثر آبله كور مى شوند يا مى ميرند . امّا 

مردم كم كم ترسشان مي ريزد.
زبان  به  خارجى،      مفيد  كتاب هاى  ترجمه ى  حال  در  مترجمان  امير،  دستور  به 
فارسى هستند. امير دارد يك مدرسه مى سازد كه شكل مكتب خانه ها نيست. اسمش 
زيادى  معلمّان  دانش ها...  و  مهارت ها  خانه ى  يعنى  دارالفنون  است .  «دارالفنون» 

استخدام شده اند تا در اين مدرسه، رياضى ، پزشكى ، فيزيك 
و تاريخ را درس بدهند.

كارخانه هاى  امير كبير،  پشتيبانى  و  كمك  با 
مازندران،  شكر  گرفته اند.  رونق  زيادى 

و  اروميه  پنبه ى  اصفهان ،  كالسكه هاى 
شال كرمان. اين توليدات، به كشورهاي 

خارجي هم صادر مي شوند.

تقی پشت در است!
تقى  براى  سينى  اين  گرفته .  دستش  بزرگ  سينى  يك  تقى 
سنگين است. از ظرف هاى ديزى، بخار بلند مى شود. وقتى تقى 
راه مى رود، ظرف ها چلق چلق صدا مى كنند. تقي نزديك كلاس 
درس مى شود. استاد، شعرِ سعدى مى خواند. فرزندان قائم مقام 
كه شاگردان استاد هستند، شعر را تكرار مى كنند. تقي پشت در، 
يواشكى درس هاى استاد را گوش مى كند. درس خواندن براى 
فرزند يك آشپز ممنوع است. امّا تقى هر روز اين كار را مى كند . 
قائم مقام كه صدراعظم شاه است، از بچّه هايش درس مى پرسد. 
بچّه ها جواب هاى نصفه و نيمه مى دهند. تقى آن جا ايستاده و به 
تمام پرسش ها، پاسخ درست مى دهد. قائم مقام فراهانى شگفت زده 
مى شود. دستور مى دهد كه تقى هم در مكتب خانه ي دربار درس 

بخواند.

كودكان، بر اثر آبله كور مى شوند يا مى ميرند . امّا 

زبان  به  خارجى،      مفيد  كتاب هاى  ترجمه ى  حال 
سه مى سازد كه شكل مكتب خانه ها نيست. اسمش 
زيادى  معلمّان  دانش ها...  و  مهارت ها  خانه ى  ى 

ه، رياضى ، پزشكى ، فيزيك 

كارخانه هاى   
مازندران،

و وميه 
ورهاي
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